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  )6(ي مدني   جامعه تطوري مختصري درباره
  ها ها و ارزش بستر تاريخي، انديشه

  ]ب) [1914 - 1789(داري و اقتصاد محوري  عصر تثبيت مناسبات سرمايه
  )داريوش(نياز  بي. ب

 )1873 - 1806(جان استوارت ميل 
زدهم بود كه بسياري از  سياسي در قرن نوفلسفي و انپرداز ترين نظريه جان استوارت ميل يكي از برجسته

 زندگي شخصي ميل خود مبحث بسيار جالب .ي مدني ريشه در آراء او دارند ي جامعه هاي مدرن درباره نظريه
  .كنم مي آن اشاره ي موارد برجستهكه در اين جا به بعضي از  است اي و آموزنده

 يك خردگراي ناب و  ميل،، جميزپدرش. ي ميل بود جان استوارت اولين فرزند از نه فرزند خانواده
 - ي سياسي از بانيان فلسفه) Jeremy Bentham( كه در كنار جرمي بنتام طلب اجتماعي راديكال بود اصلاح

ها فراتر از  پدرش براي اين كه ثابت كند كه توانايي يادگيري بچه. بود) Utilitarianism(گرايي  اخلاقي فايده
. عهده گرفت  بر را او تربيت و آموزشت سه ساله بود، شخصاً زماني كه جان استوارست،تصورات جاري ما

 آغاز  را لاتين، رياضي، زبان فرانسه و زبان آلماني و پس از آن آموزش زبان يونانيزمان جان استوارت از اين
  پادگاني بزرگ شد و نه تنها از مهر و محبت و به اصطلاح جان استوارت در يك محيط به شدت منظم.كرد

در محروم شده بود بلكه به جز رابطه با خواهران و برادران خود، با هم سن و سالان خود ارتباطي  مامعمول
ديويد هيوم، سروانتس، ادوارد گيبون، دفو،  آثار افلاطون،  باسالگي در سن هشتجان استوارت عملاً . نداشت

ي آثار ارسطو و هابس پرداخت و  هبه مطالع سالگي دوازدهاو در سن . آشنا بودمورخ انگليسي رابرتسون و غيره 
. ي اقتصاد سياسي را مطالعه كرد ي ديويد ريكاردو درباره هاي منتشر نشده نوشته در سن سيزده سالگي دست

هاي اصلي يعني يوناني، لاتين،   به زبان كلاسيك را متفكرانترين آثار او عملاً در سن بيست سالگي مهم
 توانست بر مبناي نظام تربيتي و  ميلجان استوارت اگرچه . بودرده مطالعه كانگليسي، آلماني و فرانسه،
، بعدها طبيعيي محروميت او از زندگي  ي علوم بشري دست يابد ولي به واسطه آموزشي پدرش به گنجينه

ي آموزش  در حوزه را او محض يِ روشِ تعقل پس از مرگ پدرش، ميل.برد همواره از افسردگي روحي رنج مي
  اصلي فرهنگي ويكتوريايي خلاف جريانكه از يك سو  ميلزندگي غيرمتعارف .د نقد قرار دادمورو تربيت 
 پژوهان -اي را براي ميل ي گسترده ، زمينهاو و از سوي ديگر آثار بكر و منحصر به فرد كرد  سير ميانگلستان

 . يك، ادامه دارد در قرن بيست و، يعني هم هنوز،ها در زندگي و آثار وي بوجود آورد كه اين پژوهش
ي آزادي، ملاحظاتي   درباره،گرايي فايده اصول اقتصاد سياسي،  نظام منطق،:ترين آثار او عبارت هستند از مهم

ي يك سلسله رسالات و  به علاوه ،يليام هميلتوني و  زنان و بررسي فلسفهانقياد انتخابي، حكومتي  درباره
  . مقالات ديگر

  اجتماعي-ي اقتصادي شده  از مناسبات تثبيتاز تاريخ تطورِ بشر و خود ميل با درك صحيح و روشن
هاي فلسفي و   توانست، بدون اين كه به يك دستگاه فكري بسته و آرماني گرفتار شود، اهرمداري، سرمايه
راه خود را براي ي مدني، قرار دهد، تا  تر گفته شود شهروندان جامعه ها، يا دقيق  در اختيار انساناي سياسي

  .كنندرسيدن به سعادت فردي و اجتماعي پيدا 
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  )Utilitarianism (گرايي فايده

 از  جرمي بنتام و پدرش جيمز ميلگرايي كه  فايدهي سياسي و اخلاقيِ جان استوارت ميل تحت تأثير فلسفه
 و كمبودهاي اين انديشه را حفظ كرد و  او هسته .شدند، قرار داشت بانيان و نمايندگان آن محسوب مي

  .نواقص آن را تا حد ممكن برطرف ساخت
 است كه حامل سعادت فرد و  آن»نيك«: استوار است» نيك و بد« بر  به طور كليي اخلاق اساس فلسفه

 .شود محسوب مي» بد«جامعه باشد و آن چه كه موجب درد و مشقت فرد و جامعه است، 
آييني كه «: گويد مي» گرايي فايده « خوددر اثرميل .  استوار است ديدگاه بر هميننيز» گرايي فايده«جوهرِ 
 معتقد است كه اعمال پذيرد؛ او ي اخلاقيات مي مبنا و پايه را به عنوان اصل بيشترين خوشبختي يا فايده
و اگر در كنند   هستند كه در جهت ارتقاي خوشبختي حركت ميدرستها زماني به لحاظ اخلاقي  انسان

، »اصل فايده« ]»گرايي فايده«ميل،  [».باشند  به لحاظ اخلاقي نادرست مي،قرار بگيرندضديت با خوشبختي 
ميل، در خلال . خورد هاي زندگي فردي و اجتماعي گره مي ي حوزه  همهباتنها يك اصل اخلاقي نيست بلكه 

.  شوند واقعوانند باعث خوشي و خوشبختي فردت كه ميكند  توضيح اين اصل به انواع آن مواردي اشاره مي
در نظر ميل يك فرد . رين نكته در اصل خوشبختي ميل، تفكيك مفهوم خوشبختي با رضايت استت ولي مهم

.  خوشبخت يا احساس خوشبختي نمايدبه طور كليگاه راضي نباشد ولي در اين يا آن مورد يا  واند هيچت مي
به طور قاطعانه رضايت را از شود ولي  تفاوت قايل مي] داني[ پست  لذاتلذات عالي ودر همين رابطه او بين 
يك   تا يك خوك راضي؛ بهتر استباشدبهتر است يك انسان ناراضي آدم «: ازدس خوشبختي متمايز مي

 فقط به اين دليل است  دارندرضايتيچنين و اگر ديوانه و خوك . ضيي را  تا يك ديوانهباشدسقراط ناراضي 
ميل،  [».شناسد  هر دو جنبه را ميآن يكيصورتي كه در . شناسند  آنها فقط يك جنبه از قضايا را ميكه
  ]»گرايي فايده«

، لذات عالي و داني و نداشتن درد و رنج هاي پايدار و ناپايدار خوشيي فردي با  را در حوزه» اصل فايده«ميل 
جان » گرايي فايده«در اين جاست كه بين . زند پيوند مي» عدالت«ي اجتماعي آن را با  زند و در حوزه گره مي

ميل فقط » گرايي فايده«ولي . شود  ميپديدار بنتام يك تفاوت اساسي  پدرش و»گرايي فايده«استوارت ميل با 
اصل «و » اصل فايده«، »اصل آزادي«. باشد ، قابل درك مي»اصل آزادي«يعني در كنار يك اصل ديگر 

 . ، لازم و ملزوم يكديگر هستند» عدالتاشتقاقي
  

  اصل اشتقاقي عدالت 
او دو كمبود اساسي در آن تشخيص . بنتام و پدرش آگاه بود» گرايي فايده«جان استوارت ميل به كمبودهاي 

به اعتقاد ميل و بر خلاف نظر . ي كيفي بود ي كمي داشت و فاقد جنبه گرايي بنتام، اساساً جنبه  فايده-1: داد
شوند، يعني لذات  بندي مي ي اساسي تقسيم  داراي ارزش يكسان نبوده بلكه به دو نوع يا طبقه بنتام، لذات

لذات عالي، لذات ذهني و معنوي هستند و لذات داني، لذات مادي و روزمره را تشكيل . عالي و لذات داني
  . گرايي بنتام، از ركن عدالت تهي بود  فايده- 2. دهند، از خوردن و خوابيدن تا پولدار شدن مي

 وجود نشانگرِ »مفهوم عدالت«وجود .  از بعد اجتماعي برخوردار استي سياسي، اساساً مفهوم عدالت در فلسفه
انساناستعداد و كارآيينابرابري : ست جامعه نابرابر در  واقعيمناسبات ها، نابرابري در ثروت، نابرابري   تك تك
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» عدالت«صلي موضوع اتوان گفت كه   مياز اين رو كلاً. در منزلت اجتماعي، نابرابري در مقابل حقوق و غيره
هاي تاكنوني عدالت بنگريم  اگر به جوهر تئوري. بررسي تقدم فرد يا تقدم جامعه نسبت به يكديگر است

مثلاً ماركس و . دادند ي فيلسوفان سياسي در نهايت بايد به اين پرسش پاسخ مي شويم كه همه متوجه مي
ا ارايه دادند و متفكران ليبراليسم نيز با ي عدالت خود ر ها با تقدم جامعه بر فرد، نظريه ديگر سوسياليست

  . اند تقدم فرد بر جامعه، به اين پرسش پاسخ داده
 ميل با شفافيت .ي فرد و جامعه قرار داد  بر يك ارتباط ارگانيك و ديالكتيكي از رابطه راميل اصل عدالت خود

ي خود، به  لاف فيلسوفان گذشتهاو برخ. داد را از يكديگر تفكيك ي اجتماعي نظيري نهادهاي تثبيت شده بي
 كه در پائين –او » اصل آزادي«. سازد ي مدني، دولت و اقتصاد را از يكديگر متمايز مي طور دقيق فرد، جامعه

ميل به » اصل عدالت«. گردد ي او با دولت برمي  به طور مستقيم به فرد و رابطه-كرد خواهم  اشارهبه آن
  اين دو اصل يعني اصل آزادي و عدالت، اركانِ،شود و سرانجام ط ميو جامعه مربو] فرديت[ي فرد  رابطه

 در لابلاي اين  كه مانند ملاتي نامرئي»مصلحت «توسط اصلدهند كه   تشكيل مي را او»ي اصل فايده«
  .گيرد ، روح و جان ميتنيده شده استساختمان فكري 

فيت برخوردار است كه خود را پرورش دهد و عتقد است كه اگر فرد در يك جامعه آزاد باشد، از اين ظرميل م
  و آگاهي كسب كند، ببينددهد كه او آموزش  آزادي، به فرد اين امكان را مي.به يك آگاهي اجتماعي نايل آيد

از سوي ديگر . گردد گر  گزينش عنصريي اجتماعي و شخصيت خود را بپروراند و سرانجام صاحب اراده
دهد كه سرانجام به  ي اخلاق، اصل فايده، او را تشكيل مي ل فلسفهدر نزد ميل يك بخش از ك» عدالت«
گرايي، فردگرايي و  ميل اگرچه مانند متفكران ليبراليسم به عقل. تعلق دارد» فايده يا سودمندي اجتماعي«

چنان در  گونه كه در بالا گفته شد او ركن عدالت و اصل مصلحت را آن اصل آزادي اعتقاد داشت ولي همان
  .گويي به مسايل اجتماعي را هموار سازد  بتواند راه پاسختاگرايي، گنجانيد  ي اخلاق خود، فايده هفلسف

گرايي و فردگرايي در  توان در اين يا آن زمينه به عدالت نايل آمد، بدون اين كه با اساسِ عقل چگونه مي
شي از اخلاق و اصل مستر در ي بخ  به مثابه»عدالت اصل « از طريق:دهد  ميل پاسخ ميتناقض قرار گرفت؟

  !»اصل مصلحت«آن يعني 
مثلاً . ي ناشي از تجربه است  نيست، بلكه يك انديشه)Nomative (ي هنجاري ي ميل يك انديشه اين انديشه

ي خود را   حقِ بيمه درصد5كساني هستند كه در تمام عمر خود كمتر از . توجه كنيم» هاي درماني بيمه«به 
ي پرداختي خود از   بار بيش از حقِ بيمه10000 تا 1000 كساني هستند كه بيش از كنند و استفاده مي

شوند، به   كساني كه بسيار كم بيمار مي به آناز ديدگاه صرفاً عقلاني. كنند هاي درماني استفاده مي هزينه
پردازند، به  را مي» ديگران«ي پزشكي  ويژه آن كساني كه آگاهانه به سلامتي خود توجه دارند، ولي هزينه

 به رغم اين وضعيت علي. شوند مند مي  بيمار از اين شرايط بهره]بسيار[شود و افراد  مي» ظلم«اصطلاح 
داند، بلكه براي تحقق آن  جامعه انساني آن را نه تنها امري غيرعادلانه نمي ،» و غيرتعقليناعادلانه «اصطلاح

بسياري از افراد را زير پا بگذارد و  بطه آمادگي دارد منافعِچرا جامعه در اين را. كند حداكثر تلاش خود را مي
زيرا، اگر بخواهيم . كند به اعتقاد ميل، مصلحت اجتماعي چنين مطالبه مي آن افراد هم اعتراضي ندارند؟

» امنيت جاني« نوعي تضمين و تأمينِ  در، بايد آن رابيابيمهاي ناپيداي اين پذيرش اجتماعي را  لايه
رغم  را علي» هاي درماني بيمه«ي مدني ساختار و مكانيسمِ  به عبارتي جامعه. كنيمستجو جشهروندان 

ز گاه به طور مستقيم ا اين همان روح يا اصل مصلحت است كه ميل هيچ چرا؟. پذيرد بودنش مي» ناعادلانه«
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اصل . ارد حضور دي سياسي او  در فلسفه هموارهشده  و فرض ولي مانند اصلي مسلمگويد نميآن سخني 
گويد  آنچه مي. گويد ي درستي اعمال نمي چيزي درباره« ندارد، )Normative (ي هنجاري مصلحت، جنبه
ي سياسي  فلسفه« [»."چه كاري بايد انجام گيرد"ي بسيار جامعتري است، يعني اينكه  موضوعش مقوله

اصل مصلحت او قابل توضيح عدالت اجتماعيِ ميل با ] ي خشايار ديهيمي ، جان گري، ترجمه»استوارت ميل
 و ي و فرد و اخلاقي،تعقلي هاي حوزه  مرزها و سدهاي بينِتوان  فقط از طريق اين اصل است كه مياست و

  .  را در هم شكستاجتماعي
  

  اصل آزادي
ي  به رابطه» ي آزادي درباره«ميل در اثر خود . است» آزادي فرد«اساس و جوهرِ ليبراليسم سياسي ميل در 

 شدن ه پس از برآوردبه زعم ميل، .پردازد  ميشده از جانب جامعه ي نهاد انتخاب  به مثابه جامعه و دولتفرد با
 ميل . استانساني   نياز و مطالبهترين ضروري اولين و »آزادي «نيازهاي ابتدايي زندگي مانند غذا و مسكن،

بلكه آزادي ...  آزادي ارادهنه بررسيه موضوع اين رسال«: نويسد مي» ي آزادي درباره«ي  ي رساله در مقدمه
بر فرد ] قانوني[اي مشروع  تواند به گونه مدني و اجتماعي است، يعني ماهيت و حدود قدرتي كه جامعه مي

ترين  ي بين آزادي و اقتدار سياسي برجسته مبارزه«به اعتقاد ميل ] »ي آزادي درباره«ميل، [» .اعمال نمايد
 ]همانجا[» .گونه كه ما در يونان، روم و انگلستان با آن مواجه شديم  همان است، بشري تاريخِي مشخصه

  پرسش اصلي در اين جا اين خواهد بود كه.ي مدني است  آزاد محصول جامعه يا شهروند، فرديتآزادي فرد
چگونه تعيين  ، چه در شكل قانوني و چه در شكل افكار عمومي، كنترل اجتماعي ومرز بين شهروند آزاد

  شود؟   چگونه تعريف ميي نهاد برگزيده از سوي مردم دولت به مثابهي شهروند با  ؟ رابطهشود يم
 از عناصرِ  جوامع مدرن انساني ودهد ي مدني را فرد تشكيل مي ي جامعه ي نگهدارنده به اعتقاد ميل هسته

افراد «يا » فرد«ي اول از  ، بلكه در وهله  مانند توده، خلق، مردم، ملت و غيره تشكيل نشدههمگن و همساني
، تجزيه  بنيان خود، يعني انسان فرديبه ماركس جوامع كهن زبانبه . اند تشكيل شده» منفرد و متفاوت

اي شدن جوامع به افراد را،   ميل اين ذره».اند شده) atomisiert(اي   ذرهجوامع كهن«اند، به اصطلاح  شده
» فرد«ي آغاز تحليل و بررسي خود را  دهد و نقطه خود قرار ميهاي سياسي  برخلاف ماركس، در مركز انديشه

  . گذارد ي مدني مي و سرنوشت فرد در جامعه
 شده، ي مدني و حكومت انتخاب جامعهي   هدف اوليهبا اتكا به اين درك از فرد و جامعه، ميل معتقد است كه

بر  يابد،  ميايط است كه فرد امكانفقط در اين شر. ستوپاسداري از آزادي فرد و تضمين امنيت اجتماعي ا
ي آزادي را  انساني يك بار مزهبه زعم ميل، اگر .  خود را شكوفا نمايدجانبه  همهبستر يك فرآيند آموزشي

به همين دليل پراتيك شهروند آزاد حفظ و . چشيده باشد، ديگر حاضر نخواهد بود كه از آن صرف نظر كند
ادي تواند اين آز  مي است كهتنها شكل حكومتي دموكراسي رابطه همن  در اي. است فرديپاسداري اين آزادي

كه ميل اين جاست . اند آزادي فردي و دموكراسي دو روي يك سكهاز اين رو، . را تضمين نمايدفردي 
، ابزارهايي كه در اين جا به او به اعتقاد .دارد درك ديالكتيكي خود را از شهروند، جامعه و دولت بيان مي

دهند، آزادي عقيده، آزادي  جان مي] شهروند، جامعه و حكومت[ي نامبرده  گانه ي ديالكتيكي عناصر سه رابطه
ميل با اتكا به . هستند] ها گفتمان[هاي عمومي اجتماعي  ها و آزادي بحث مطبوعات، آزادي احزاب و جمعيت

ليله كه قرباني جهل حاكم  متفكراني مانند سقراط و گا با رجوع به سرنوشتتجربيات تاريخي و به ويژه
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 در همين .معناست اجتماعي شدند، معتقد بود كه آزادي فردي بدون آزادي عقيده و آزادي مطبوعات بي
ي واحدي داشته باشند و فقط يك نفر  ي افراد بشر به استثناي يك نفر، عقيده اگر همه«: نويسد رابطه او مي

باشد، تلاش نوع بشر براي ساكت كردن آن يك نفر همانقدر ي افراد بشر داشته  ي همه اي خلاف عقيده عقيده
» .داشت ناموجه است كه تلاش آن فرد براي به سكوت كشاندن كل نوع بشر، در صورتي كه قدرت مي

مجاز نيستند كه يك فرد را كه نظري خلاف كل جامعه دارد، » قانون«و » افكار عمومي« به عبارتي ]همانجا[
 ميل ، بر اساس اين تجربيات. مجاز نيست كل جامعه را سركوب كندسلطانكه يك گونه  سركوب نمايد، همان

اين انديشه بعدها يعني از اواسط . توان به حقيقت پي برد معتقد بود كه فقط در بحث و گفتگوهاست كه مي
 توسط جوزوف  ]Deliberative Democracy[» دموكراسي اقناعي«تم تحت عنوان سالهاي هشتاد قرن بيس

  :نويسد  در همين رابطه ميميل. يافت گوتمن و يورگن هابرماس بسط و تعميق  حبيت، آمي ، بنبست
آزادي عقيده و آزادي ] هاي به آن وابسته است كه ديگر سعادت[ متوجه شديم كه براي سعادت روح بشري «

  : خواهد شدبيانِ عقيده به چهار دليل معين ضروري هستند كه در پائين به طور خلاصه به آن اشاره 
كه احتمال درست بودن آن عقيده توان به يقين گفت  اي را مجبور به خاموشي كنيم، مي اگر عقيده: يكم

  .  خطاناپذيري خوديعني پذيرفتن اصل احتمال  اينانكار. وجود دارد
 حتا يك  كهبوده چنين  تاكنوني خطا باشد ولي همواره ي خاموش شده يك عقيده حتا اگر عقيده: دوم
ي عمومي و حاكم  و از آنجا كه عقيده. كند  از حقيقت را در خود حمل ميهايي  بخش يا يكي نادرست يدهعق

، از اين رو فقط از طريق برخورد عقايد مخالف است باشد تمام حقيقت تواند  نميدر اين يا آن موضوع هرگز
  .يابد  فرصت تجلي تواند  ميكه حقيقت

 ه تنها درست و معتبر باشند بلكه تمام حقيقت را بازتاب نمايند، پذيرشِحتا اگر عقايد حاكم و جاري ن: سوم
زيرا حقايق بايد .  كه عاري از دلايل عقلاني استباشد نوعي پيشداوري ميها از سوي مردم   آنابتدا به ساكن

  .پيوسته به چالش كشيده شوند تا همه از اساس عقلاني آن مطلع شوند
ده نشود همواره در معرض خطر ضعف و تباهي خواهد بود و اثر زنده خود  چالش كشي بهحقيقتي كه: چهارم

اين ديگر نه يك عقيده برآمده از چالش بلكه دگمي : ها از دست خواهد داد را بر شخصيت و رفتار انسان
 و خواهد بود كه به يك ايمان رسمي تبديل شده و ديگر قادر نخواهد بود، امري نيك انجام دهد] جزمي[

» . عقايد خود را شكل بدهد،ي شخصي  مانع از آن خواهد شد كه فرد بتواند بر اساس عقل و تجربهسرانجام
  ]»ي آزادي درباره«ميل، [

ميل معتقد است كه بر بستر همين . دهد ي سياسي ميل را تشكيل مي آزادي فرد و فرديت، جوهر انديشه
و شعور اجتماعي دست يابند و به طور آزادانه اقدام به توانند به آگاهي  ها مي آزادي فرد است كه انسان

گر انسان  كه ناشي از كيفيت گزينش» تعاون اجتماعي«هر نوع ديگر از . نمايند» همكاري و تعاون اجتماعي«
 تمخالفت ميل با كمونيسم نه مخالف. نباشد، به زعم ميل تبلور يك اجبار است كه سرانجامي نخواهد داشت

 مخالفت او ضدفردگرايي و تحقير آزادي فردي در اين سوسياليسم بود، بلكه  اقتصادياييِگر او با عدالت
پرسش اصلي اين است كه آيا در كمونيسم پناهگاهي براي فرديت شخصيت باقي «. انديشه بود

 تبديل نخواهند نشد؟ آيا وابستگي مطلق هر فرد  ديكتاتوريخواهد ماند؟ آيا افكار حاكم به يوغ
 تحت نظارت قرار گرفتن فرد توسط همه، سرانجام به اين ختم نخواهد شد كه همه دربه همه و 
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 كه در فكر و  خارج شونديرنگ هاي بي  انسان خروجي آنمجراي از  آسيا ريخته شوند ويك
  ]»اصول اقتصاد سياسي«ميل، [ »؟ هستند همسان، يكسان واحساس و عمل

 شكلي از  چهشود، چه نوع و  ساخته مي فرديبر بستر آزاديها سرانجام با آگاهي خود، كه  اين كه انسان
. نبود موضوع بررسي ميل  هيچگاهدهند، گزينند و سامان مي مناسبات اجتماعي و اقتصادي را براي خود برمي

  . كند ي دروغين بهشت را براي عوام تبليغ مي گويي پيامبرگونه است كه وعده زيرا، اين فقط پيش
  

  حكومت انتخابيامتيازات و مشكلات 
مورد   راهاي قوي و ضعيف دموكراسي پارلماني جنبه»  انتخابيحكومتي  ملاحظاتي درباره«ميل در اثر خود 

، به تشريح دموكراسي »ي دموكراسي در آمريكا درباره «، توكويلاثرِاو با اتكا به . دهد بررسي و مطالعه قرار مي
ارگانيك است ] نهاد[يك صورت « به زعم ميل، ،دولت. دازدپر به طور كلي و نوع خاص آن يعني پارلماني مي

حكومت ي  ملاحظاتي درباره«ميل، [» .كند كه از درون طبيعت و زندگيِ مردم مربوطه رشد و نمو مي
ي مربوطه نيست، بلكه مولود و  ي جدابافته از كل جامعه  تافته، دولتنهادبنابراين به اعتقاد ميل، ] »انتخابي

  . ي معين است  طبيعي زندگي مردم يك جامعهي تاريخ زاده
ي سياسي مردم بيشتر  ، دموكراسي است؛ و هر چه مشاركت و ارادهبه اعتقاد ميل بهترين شكل حكومتي

 حاكميت مردم در نمايندگان انتخابي مردم  در اين جا،.تر خواهد شد هاي اين دموكراسي قوي باشد، پايه
 انتخابي بايد جامعه به يك سطح از تكامل مادي و فرهنگي حكومتحقق ولي براي ت. ]پارلمان [كند تجلي مي

بر اساسِ اين درك ميل . خواهد بودرسيده باشد وگرنه اين دموكراسي عاري از هرگونه خصلت دموكراتيك 
توانايي واقعي شركت فعال  زيرا مردم بايد . شدندمتولد» شبه مدرن«و » شبه دموكراسي«هاي  بعدها تئوري

  .هاي اجتماعي و سياسي را داشته باشند بحث در
 تبديل شدن آن به كه اكثريت را در دست دارد،هاي ميل در رابطه با حكومت انتخابي  نگراني يكي از

 تواند به يك نوع استبداد عليه اقليت  كه حكومت اكثريت ميبوداو نيز مانند توكويل معتقد . ديكتاتوري بود
» . جزو آفاتي است كه بايد هر جامعه در برابرش هوشيار باشدبداد اكثريتاست به طور كلي «:  منجر شود)ها(

ابعاد خطر و سركوبگري آن از انواع  كه شوداستبداد اجتماعي منجر « به يك تواند  مي»استبداد اكثريت«زيرا 
به همين دليل ميل خواستار شركت نسبي  ]»ي آزادي درباره«ميل، [» .ر استت ها وحشتناك ديگر حكومت

يعني هر حزب يا جمعيتي به تناسب اعضايي كه دارد در مجلس نماينده داشته .  در پارلمان بودها اقليت
از اين  است كه شهروندان امكانيي محلات و شهرها بهترين  از سوي ديگر مشاركت شهروندان در اداره. باشد

ا ما امروزه در شوراهاي ؛ اين نوع مشاركت سياسي ركسب كنندتوانند آموزش و تربيت سياسي  ميطريق 
ي دموكراسي از ارزش تاريخي برخوردار  آن چه در آراء ميل درباره .كنيم شهري و محلي مشاهده مي

چنان  ميل آن. با آموزش و دانش شهروندان است] به معناي وسيع كلمه[است، گره زدن دموكراسي 
ز آموزش و تحصيلات عمومي بر اين مسئله تأكيد داشت كه براي او دموكراسي بدون سطح معيني ا

نگر  ديده و روشن  شهروندان باسواد، آموزشبه همين دليل او معتقد بود كه. شهروندان غيرقابل تصور بود
حساسيت ميل تا آن جا بود كه . توانند جامعه را شكل دهند و براي آزادي ارزش قايل شوند هستند كه مي

سواد از حق رأي برخوردار باشند، يعني صاحب چند رأي   افراد صاحب دانش بايد بيش از افراد بيگفت، مي
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ولي دولت . ي مدني گسترش علم و دانش است از اين رو، به زعم ميل، يكي از وظايف اصلي جامعه. باشند
   .نبايد انحصار آموزش و تربيت جامعه را به دست بگيرد

دانست ولي از سوي ديگر آن را  ز مردم مياو از يك سو دولت را منبعث ا. نگاه ميل به دولت اساساً دوگانه بود
زيرا دولت، . دليل اين امر هم روشن است. نگريست  آن با شك و ترديد ميبهدانست و  با نهاد جامعه يكي نمي

به . ي شك نگريست شود بايد به آن به ديده محل و مكان تمركز قدرت است و هر جا كه قدرت متمركز مي
تواند  اولاَ اكثريت در قدرت مي: به دو دليل اساسي.  تعليم و تربيت بودولتي دويژه او مخالف سرسخت انحصارِ

 قالب به معناي بكار گرفتنرا اعمال نمايد، دوم اين كه همساني آموزش و تربيت » خود«نوع تعليم و تربيت 
  كنونيدانيم كه تعليم و تربيت حاكم بر جوامع امروزه ما مي.  است انسانهاي همساننواحدي براي ساخت

 در همين سلسله اين موضوع. [دهد رد توجه قرار نمياست و تفاوتهاي انسانها را مو» اي كارخانه«اساساً 
  !] مقالات به تفضيل مورد بررسي قرار خواهد گرفت

او در همين رابطه . هاي ديگر شديداً مخالف بود ميل با مطلق كردن پارلمانتاريسم و حذف انواع دموكراسي
  :نويسد مي

يك حقيقت صد در صد معتبر است؟ آيا ) Bentham(ي سياسي بنتام  ي اساسيِ فلسفه لي آيا اين آموزهو«
ي خود آنهاست، صحيح  كه ناشي از اراده) Autority(هميشه و همه جا تابعيت مطلق افراد از آن اقتداري 

ن فريب محض است اگر گويم؛ نه فقط از اقتدار سياسي، زيرا اي است؟ من از اقتدار به طور كلي سخن مي
دهد كه بر  نخواهيم بپذيريم كه كسي كه بر جسم يك انسان قدرت مطلق دارد، اين حق را هم به خود مي

شايد نه توسط كيفرهاي قانوني، (روح او نيز همين قدرت را اعمال نمايد؛ تلاش اين اقتدار بر آن خواهد بود 
شوند،   و احساساتي را كه از استانداردهاي آن خارج مي، عقايد)بلكه با كمك فشار اجتماعي يا افكار عمومي

ها،  ي كتاب اين اقتدار تلاش خواهد كرد كه تربيت جوانان را طبق مدل خودش شكل دهد و همه. كنترل كند
آيا بايد هر جا و . ... هايي كه هدفشان تأثيرگذاري بر جامعه است، حذف و نابود سازد مدارس و جمعيت

] دولت[دانيم كه بايد در جامعه يك قدرت عالي  ما مي... استبداد افكار عمومي باشد؟ هميشه، انسان تابع 
البته نه به اين . وجود داشته باشد و اين قدرت هم بايد تبلور اكثريت باشد؛ اين به خودخودي صحيح است

 . غيرعادلانه استهاي ديگر كمتر حل دليل كه به خودي خود عادلانه است، بلكه به اين دليل كه نسبت به راه
كننده براي عقايد  ي اهرمي تصحيح اي به مثابه ولي نهادهاي جامعه بايد اقدام به تدابيري نمايند كه به گونه

كننده در يك  اين اهرم تصحيح. تك بعدي حاكم، حفاظت از آزادي عقيده و پرورش شخصيت فرد عمل نمايد
جايي كه  ... .گيرد ي حاكم اكثريت قرار مي ر مقابل ارادهيابد كه د ناپذير تبلور مي اپوزيسون دائم و گسست

ي انتقادي  مقاله[» .شود ناپذير منحط و منحرف مي اي وجود نداشته باشد، نوع بشر به طور اجتناب چنين وزنه
  ] London and Westminster Review“ August 1838„ميل به بنتام در 

ميق دموكراسي ما از يك سو به يك اپوزيسيون دايم پارلماني خلاصه اين كه به اعتقاد ميل، براي حفظ و تع
نياز داريم و از سوي ديگر به اهرمهايي مانند آزادي عقيده، آزادي بيان و مطبوعات و آزادي بحثهاي همگاني 

ها،  اي بين جامعه و دولت يعني احزاب، انجمن كه از سوي شهروندان و نهادهاي واسطه] ها گفتمان[
فقط بر بستر . گيرند هاي غيردولتي مورد استفاده قرار مي ها و كلاً سازمان يكاها، اتحاديهها، سند جمعيت

توان از دموكراسي پاسداري كرد و عدالت اجتماعي و اقتصادي در جامعه را گام  چنين شرايطي است كه مي
  .به گام متحقق ساخت
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  ميل و جنبش زنان

 در اين زمان .آشنا شد) Harriet Taylor( با هريت تيلور ود زماني كه بيست و پنج ساله ب1830  در سالميل
جان . كرد و مشتركاً صاحب دو فرزند بودند هريت بيست و سه ساله بود و با همسرش جان تيلور زندگي مي

هريت نه تنها زن زيبايي بود بلكه از هوش و استعداد بسيار .  آن روز انگلستان بودتيلور از تجار بزرگ
آشنايي ميل با هريت تيلور، سرآغاز يك . ي بسياري به مسايل اجتماعي و سياسي داشت و علاقهبرخوردار بود 

 در 1849 سال  تااين عشق تا زماني كه جان تيلور زنده بود يعني. عشق بزرگ با آرزوهاي بزرگ بود
 آن نگلستاناين مثلث عشقي با مقاومت شديد فرهنگ ويكتوريايي ا. چهارچوب يك عشق افلاطوني باقي ماند

دو سال پس از .  دست داد از خود را و اجتماعي دوستانه، مواجه شد و ميل بسياري از روابط خانوادگيزمان
البته اين . ي دوستي ازدواج كردند  سال رابطه21، ميل و هريت تيلور پس از 1851مرگ جان تيلور، در سال 

  . زياد طول نكشيدريوي، به سبب بيماري سلِ  1858ازدواج به سبب مرگ هريت در سال 
 آن چه .اختصاص داد» اش ترين دوستي در زندگي سرآغاز با ارزش«به توبيوگرافي خود را ا ميل بخش ششمِ

هاي هريت تيلور بر استوارت ميل و نوع نگاه  ، تأثير انديشهكه در اين رابطه براي ما از اهميت برخوردار است
  كه -  حداقل تا آن زمان–ميل شايد اولين مردي باشد . باشد مي به اين تأثيرات  به عنوان يك مردخود ميل

ي تحرير در آورد است و با صداقت و  ترين آثارش را با كمك و همكاري هريت به رشته رسماً اعلام كرد مهم
بر زندگي فكري و معنوي » اي كننده تأثيرات شگرف و تعيين«، »زن« اعلام كرد كه چگونه يك به طور مستند

بيش از مجموع ] هريت[از تعاليم او «: نويسد اش مي ميل در همين بخش از اتوبيوگرافي. ته استاو گذاش
توان در رديف  با معيارهاي امروزي ما، هريت تيلور را مي» .ام ي منابع آموزشي ديگر چيز ياد گرفته همه

 نه تنها به لحاظ نظري تحت تأثير افكار هريت، ميل اولين مردي بود كه .روشنفكران چپ راديكال قرار داد
ي مجلس   زماني كه نماينده1866او در سال . را آغاز كردبلكه در عمل نيز مبارزه براي برابري زنان و مردان 

گيري به مجلس برد كه  آماده كرد و براي رأي» حق رأي زنان«عوام بود يك عريضه و درخواست براي 
 براي حق لين بار در تاريخ پارلمانتاريسم بود كه كسياين او. توانست يك سوم آرا نمايندگان را كسب كند

ميل در ضمن .  قانوني شد1928 در انگلستان از سال  حق رأي زنان البته.نهاد رأي زنان قدم به پيش مي
به هر رو، . ي تحرير در آورد را به رشته» انقياد زنان«ي  تحت تأثير دختر هريت از شوهر اولش، هلن، رساله

توان جان استوارت ميل   فمينيست موج اول ناميد، ميان اولين زن را تيلور و هلنتوان هريت يگونه كه م همان
دانست و هر نوع نابرابري بين  ي مدني مي را اولين مرد فمنيست ناميد كه برابري زن و مرد را مبناي جامعه

  .  پنداشت مياين دو جنس را بقاياي جوامع كهن انساني 
ي انگلستان نه تنها فاقد حق مالكيت بر اموال بود بلكه  ت ازدواج كرد، زن در جامعهدر زماني كه ميل با هري

ميل در همين زمان طي يك قرارداد اعلام كرد كه هريت . حتا حق مالكيت بر فرزند خود را هم نداشت
مساوي  داراي حقوق  و انجام اعمال اجتماعيها ها نسبت به دارايي صاحب نيمي از ثروت اوست و هر دوي آن

ميل قبل .  موج مخالفت عليه او را شدت بخشيدن دهن كجي به قوانين حاكم آن روزِ انگلستان،اي. باشند مي
هايي كه از زنان  نصف ثروتش براي پروژه. حمايت از زنان به ارث گذاشت تمام ثروت را خود را براي از مرگش،

نگلستان يا ايرلند امكان تحصيل به زنان كردند، يك چهارم آن براي اولين دانشگاهي كه در ا حمايت مي
  .  از بااستعدادترين زنان بجا گذاشت نفرداد و يك چهارم آخر را به عنوان بورس براي دو مي
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  بندي جمع

 با  و سپس از طريق سيسرو در امپراطوري روم شهرهاي يونان از طريق ارسطو-اگرچه ما از زمان دولت
ي مدني نوع يوناني و رومي را فرد تشكيل  ي اساس و بنياد جامعه ول،ي مدني مواجه شديم مفهوم جامعه

سرانجام با تثبيت . داري اهميت يافت فرد و فرديت به تدريج با رشد شهرنشيني و مناسبات سرمايه. داد نمي
اي،  اي، قبيله  اسطوره- ي قيود فرهنگي  انسان از كليه رهاسازيفرآيندداري، سرمايه  مناسبات سرمايه

سازد، قيد خود را   آغاز كرد و هر جا كه انسان را از قيدي كهن رها مي را و دينياي، صنفي، كاستي طايفه
ي  باشد امروزه در پروسه ي مناسبات كهن مي نهاد خانواده كه آخرين سنگر و بازمانده. كند جانشين آن مي

] collectivity[گرايي  ي انساني كه بر جمع كيفيت جوامعِ گذشته. فروپاشي خود قرار گرفته است
ولي فرديت . دهد  يا فردي مي)atomized (اي  استوار بود، جاي خود را به كيفيت ذرهخودسامان و اجباري

 اما ي متناقض بنابراين فرد و جامعه در يك رابطه.  روسو گفته شود، قائم به ذات نيستكلام با  اگرانسان،
شود ولي از سوي ديگر براي حفظ و  تر مي  و مستقل رد، مستقلاز يك سو ف. گيرند  با يكديگر قرار ميارگانيگ

 -اين نياز و ضرورت پاسداري از فرد . گردد ميپاسداري از اين استقلال فردي به ديگران يعني جامعه نيازمند 
 .ناميد »لوياتان« كه هابس آن را يابد مي تبلور خود را در يك دولت نيرومند - به زبان حقوقي امنيت فرد 

 اروپا براي  پاسخِهاي مطلقه بودند كه  قدرتمند قدرقدرت يعني سلطنتهاي  مدرن، دولتهاي لين دولتاو
سلطنت مطلقه براي شهروندان . هاي مذهبي و محلي قرون وسطايي بود رفت از هرج و مرجِ حكومت برون

به اصطلاح .  شهروندان موظف بودند از قوانين اطاعت كنند،امنيت به ارمغان آورد و در مقابل
 تا بتوانند به  و خود را تابع قوانين كردندنظر كردند  يعني آزادي مطلق خود صرف»حق طبيعي«ها از  انسان

حد و حصر بود يعني هنوز  ولي در اين زمان قدرت حاكمان يا دولت بي. پايان دهند» جنگ همه عليه همه«
ي سياسي خود بر اين نكته  ر فلسفهجان لاك، د. نظر نكرده بود اين نهاد از حق طبيعي خود صرف

تواند از حق طبيعي خود  ي يك بخش از جامعه انساني نمي  كه نهاد دولت به مثابهگذاشتانگشت 
  . نظر نكند و خود دولت هم بايد تابع قوانين باشد صرف

 ما ،قتصاد جامعه، دولت و ا نهادهايتر گيري شفاف ي انساني، يعني شكل به موازات رشد و تطور واقعي جامعه
بر بستر همين تطور اجتماعي بود . ي نوين از مناسبات فرد با جامعه و جامعه با دولت شديم وارد يك مرحله

مانند احزاب،  خود اي كه شهروندان براي تنظيم رابطه خود با نهاد دولت و تأثيرگذاري بر آن، نهادهاي واسطه
بينيم جوامع از يك سو  گونه كه مي همان. بوجود آوردندا  رغيرهها و  ها، سنديكاها، اتحاديه ها، انجمن جمعيت

 كلكتيوها خود را در انواع و اقسام گوناگونِ] افراد[شوند ولي از سوي ديگر همين ذرات  اي يا فردي مي ذره
 اجباري و خودسامان] collectivity[گرايي   جمع،به عبارتي. كنند ها سازماندهي مي ها و انجمن  جمعيتمانند
  . دهد  ميداوطلبانه و آگاهانهگرايي   جاي خود را به يك جمعريجبه تد

در . از اواسط قرن نوزدهم تا سالهاي هفتاد قرن بيستم عملاً مسكوت گذاشته شد» ي مدني جامعه«گفتمان 
هاي  نوشتهاين ميان فقط آنتونيو گرامشي و جان ديويي به طور غيرمستقيم به اين موضوع پرداختند كه در 

ما به عنوان : گيرد ميبه هر رو، اين پرسش اساسي در مقابل شهروندان قرار . آن اشاره خواهم كرد به آتي
 با يكديگر سامان بدهيم؟ پرسشي كه از ما هم  راخواهيم روابط خود ي جهاني چگونه مي شهروندان جامعه
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، فقط بستر و در اين راستا. كند هاي تجربي طلب مي و هم پاسخ) Normative(هاي هنجاري  پاسخ
 .تر كند ها ما را به حقيقت نزديك جويي  و پاسخها گري هاست كه قادر است از خلال اين پرسش گفتمان

و محصولِ جانبي آن يعني اينترنت كه زيرساخت ] كامپيوتر[انقلابات علمي و فني اخير به ويژه فناوري رايانه 
)infrastructure (به تدريج خطوط  منقلب ساخت، را اي اجتماعي بين شهروندان و نهادهتبادلِ اطلاعات

  .سازد ناروشن و تاريك افق دورِ آينده را براي ما روشن مي
  

   
  :ي آثار و آراء جان استوارت ميل منابع درباره

  مفهوم عدالت در انديشه جان استوارت ميل، نرگس تاجيك نظاميه« -
 ، حسين بشيريه»هاي سياسي در قرن بيستم تاريخ انديشه« -
 ي خشايار ديهيمي ، جان گري، ترجمه» سياسي استوارت ميل فهفلس« -
 ، سوزان لي اندرسن، خشايار ديهيمي»فلسفه سياسي جان استوارت ميل« -
 ، مرضيه صادقي»عدالت فضيلت برتر« -
 محمود صناعي: ، ترجمه و تأليف]هابز، لاك و ميل[، »آزادي فرد و قدرت دولت« -
 الاسلامي جواد شيخ: ل، مترجم، جان استوارت مي»رساله درباره آزادي« -
 علي رامين: ، جان استوارت ميل، مترجم»حكومت انتخابي« -
 علاء الدين طباطبايي: ، جان استوارت ميل، مترجم»انقياد زنان« -
ي كتاب  آقاي دكتر سيد مرتضي مرديها، ترجمهميلادي  2008تا اواخر سال قرار است  -

 .بدهدقرار مندان  ميل را در اختيار علاقه» گرايي فايده«
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